
و آنهایــی کــه از شهرســتان آمده‌اند، شــب 
را هــم تــوی ماشــین می‌خوابند. اگر شــب 
مســیرت به بلوار میردامــاد و خیابان جلفا 
افتــاد می‌توانــی ایــن راننده‌هــا را ببینی که 
تــو ماشــین یــا همــان اطــراف روی چمــن‌ 
خوابیده‌انــد. امــا اینجــا راننــده بعــد از هر 
ســرویس، استراحت می‌کند و راحت غذا و 
چــای‌اش را می‌خورد و دائم پشــت فرمان 
نیســت. ســند خودروی همــه راننده‌ها هم 
داخــل ایــن گاوصندوق اســت و اگر اتفاقی 
ســرویس  تاکســی  بیفتــد،  مســافر  بــرای 
پاســخگو اســت و بــه راحتــی می‌توانیم به 
راننده دسترســی داشــته باشــیم. خود من 
قبلًا توی تاکســی اینترنتــی کار می‌کردم اما 
بعد از چند ماه احســاس کردم نمی‌توانم 
ادامــه بدهــم. نــه جایی بــرای اســتراحت 
داشــتم نه جایــی برای غذا خــوردن و توی 

گرما و سرما کف خیابان بودم.«
تاکســی  قدیمی‌تریــن  از  یکــی  ســراغ 
ســرویس‌های مجیدیــه جنوبــی مــی‌روم. 
جایی که بیش از ســه هزار کد اشتراک دارد 
و 20 سال است که در محله استاد حسن بنا 
فعالیت می‌کند. راننده‌های موسفید کرده 
یکی یکی از راه می‌رســند و بســاط ناهار در 
اتاق کناری برپا می‌شــود. اولین لقمه را که 
بــه دهان می‌گذارند صــدای متصدی بلند 
می‌شــود: »آقــا ســعید زود غــذات رو بخور 

سرویس داری.«
 سعید تند‌تند چند لقمه برمی‌دارد و بیرون 
می‌رود. بقیه بــه صحبت ادامه می  دهند. 
می‌گویند تا چند ســال پیش در این تاکسی 
ســرویس 60 راننده کار می‌کردند و نان سر 
ســفره می‌بردند. همه هم جوان بودند اما 
حالا با 16 تا راننده که اکثرشــان بازنشســته 
هســتند نمی‌تواننــد جوابگــوی مشــتری‌ها 
کــه  اســت  ســالی  چنــد  محســن  باشــند. 
متصدی تاکســی ســرویس اســت. به هیچ 
مشــتری نه، نمی‌گویــد و دائم بــا راننده‌ها 
تمــاس می‌گیــرد که ســریعتر برگردند و به 
ســرویس بعدی برســند: »تاکسی سرویس 
محل مثل همسایه‌ای است که در روزهای 
ســخت می‌توانی رویش حســاب باز کنی و 
مطمئن شــوی کنارت خواهد بود. روزهای 
اوج کرونــا در کل رفت و آمدها کم شــد اما 
باز ترجیح مسافران تاکسی سرویس محل 

بــود. بعــد از بازگشــایی کســب و کارها هم 
که دیگــر خیلی‌ها ترجیح دادند از تاکســی 
ســرویس محل بــرای رفت و آمد اســتفاده 
کننــد. هرکــدام هم اســتدلال خودشــان را 
دارند به هرحال می‌خواهند ســوار ماشینی 
شــوند که راننــده‌اش را می‌شناســند و به او 
اعتماد دارند. کرونا باعث شد مردم بیشتر 

از قبل به ما اعتماد کنند.
به هرحال اهل محل از ســامت یکدیگر با 
خبــر می‌شــوند و ما هم هــر روز راننده‌ها را 
می‌بینیــم و اگر احســاس کنیــم یکی بیمار 
است، اجازه کار نمی‌دهیم. به‌همین دلیل 
خیلــی از مســافرها به ســامت راننده‌های 
تاکســی ســرویس اطمینان بیشــتری دارند 
ســرویس  تاکســی  از  می‌دهنــد  ترجیــح  و 
اســتفاده کنند. کمبود راننده مشکل بزرگی 
اســت که خیلی از تاکســی سرویس‌ها با آن 
دســت به گریبــان هســتند. ســال‌های قبل 
کســی کــه در تاکســی ســرویس کار می‌کرد 
می‌توانســت بــا درآمــدش زندگــی خوبــی 
داشــته باشــد؛ بنزیــن لیتــری هــزار تومانی 
مــی‌زد و آخــر شــب چیــزی بــرای خودش 
می‌مانــد امــا بــا ایــن تــورم و گــران شــدن 
لــوازم یدکــی واقعــاً کار کــردن بــا ماشــین 
صرف نمی‌کند. اینجــا هم به‌دلیل قدمت 
زیــادی که دارد صاحبش راضی نمی‌شــود 
تغییــر کاربــری بدهــد. یکجور پاتوق شــده 
و ســاعت‌های زیــادی کنــار هــم هســتیم و 

دل‌مان به همین خوش است.«
ریختــن  مشــغول  کــه  راننده‌هــا  از  یکــی 
چای اســت. می‌گویــد » آقــا از کرایه‌ها هم 
بنویس؛ اینکه اگر هوا آفتابی باشــد یا برفی 
و بارانــی، اگر ترافیک باشــد یا روز تعطیل، 
کرایه تاکســی ســرویس تغییــری نمی‌کند. 
بــه همیــن دلیــل ترجیــح  خیلی‌هــا هــم 
اســتفاده  ســرویس  تاکســی  از  می‌دهنــد 
کننــد. امــا تاکســی‌های اینترنتــی تــوی روز 
بارانــی یــک قیمــت دارنــد و تــوی هــوای 
آفتابــی یــک قیمت. اگــر ترافیک ســنگین 
باشــد یــک قیمــت می‌دهنــد و خیابان ها 
خلوت تر باشــد یک قیمت. این روزها هم 
که شنیده‌ام کرایه‌ها را بازهم بالا برده‌اند.«
راننــده 65 ســاله‌ای کــه تــازه از ســرویس 
از  خیلــی  روزهــا  ایــن  می‌گویــد  برگشــته، 
راننده‌هــا در معرض ابتلا به کرونا هســتند 

امــا اگــر کار نکنیــم چــکار کنیــم: »ســعی 
می‌کنــم مــوارد بهداشــتی را رعایــت کنم. 
خیلی از مســافرها را که اهــل همین محل 
هســتند می‌شناســیم و با ایــن اطمینان که 
کرونــا ندارند آنها را جابه‌جــا می‌کنم. آنها 
هــم در مــورد مــا همیــن فکــر را می‌کننــد. 
کار در تاکســی ســرویس مثــل کار در اداره 
اســت. باید رأس ساعت هفت صبح اینجا 
باشــی. این روزها هم که زنــگ خور ما زیاد 
شــده و فقــط به انــدازه یک چایــی خوردن 
می‌توانیــم اســتراحت کنیــم. بــه نقشــه و 
موبایل هوشــمند هم احتیــاج نداریم. من 
تهــران را مثــل کــف دســتم می‌شناســم و 
بــدون نــگاه کــردن بــه نقشــه و از راه‌هایــی 
که حتی نقشــه هم نمی‌تواند نشــان دهد، 
مسافر را به مقصد می‌رسانم. اصلًا یکی از 
دلایل تصادف همین نگاه کردن به گوشی 
موبایــل موقــع رانندگــی اســت. راننــده‌ای 
کــه بایــد دائمــاً حواســش بــه جلــو باشــد، 
یکســره به نقشــه گوشــی‌اش نگاه می‌کند. 
در کشــورهای اروپایی این راننده‌ها جریمه 
می‌شــوند چــون ممکن اســت یــک لحظه 
حــواس پرتــی به قیمــت جان خودشــان و 

مسافرشان تمام شود.«
تاکســی  متصــدی  صــدای  آخــر  لحظــه 
ســرویس توجهــم را جلــب می‌کنــد: »آقــا 
مهــدی اگــه میتونــی الان بیــا آژانــس. بــه 
خدا ماشــین نداریم، همه رفتن ســرویس. 
از  منتظــره.  وقتــه  خیلــی  هــم  مشــتری 
نفرســتم  ماشــین  اگــه  قدیمی‌هاســت. 

ناراحت میشه.«
می‌گوینــد کرونا در هر شــهر و منطقه‌ای به 
شیوه‌ای متفاوت عمل می‌کند، در بدن هر 
فــرد هم یک جور عوارض نشــان می‌دهد؛ 
یکــی کهیــر می‌زنــد، یکی ســردرد می‌گیرد 
و یکــی ســرفه می‌کنــد و ... حــالا گویــا ایــن 
ویروس مرموز در هر شغلی هم به گونه‌ای 
دیگر وارد عمل می‌شــود؛ تا اینجای کار که 
خیلی از مشــاغل را به‌سمت مجازی شدن 
هــل داده امــا در مورد تاکســی ســرویس‌ها 
برعکــس عمــل کــرده اســت. حــالا مــردم 
بیشــتر دوســت دارنــد تــوی دفترچه‌هــای‌ 
روی میــز تلفــن، دنبــال کد اشتراک شــان 
در تاکســی ســرویس‌های چنــد ســال پیش 

بگردند.

یوسف حیدری
گزارش نویس
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   ا فقي:
1- صرفه‌جويي در مصرف آن يك وظيفه 

ملي است- فرهنگ نامه
2- سم- ميكسر- آنچه در شب بدرخشد

3- آب نما- ورم- ايالت »هند«
4- خم زلف- ســـوره‌اي با دو بسم‌الله- عضو مرغ- شيمي 

كربن
5- كلاه فرنگي- ايوان عبرت- امر به ماندن

6- هماورد- نوعي ياقوت- ويتامين انگور
7- خطاب بي‌ادب- آحاد- كيمياي ديار غربت

8- محروم از قدرت تكلم- ميوه‌اي كوچك و زردرنگ- نيم 
صداي گنجشك

9- اميدوار- ديكته- كج و مايل
10- بالاي فرنگي- گلي خوشبو- آهسته، آرام

11- پادشاه سلجوقي- دفتر شعر شاعران- علم پزشكي
12- خوردني پس‌از غذا- تفنگ‌هـــاي با توان آتش بالاتر- 

حسرت، دريغ- همچنين
13- شرح و تعريف- شهر »امامزاده سلطان محمد عابد«- 

ردیاب
14- مدد- مار از آن بدش مي‌آيد- سنگ سبز قيمتي

15- وســـواس به خرج دادن و تشـــريفات بيهوده در مورد 
چيزي- دزدي اينترنتي

  عمود ي: 
1- مضطرب و شوريده- استاني با صفا

2- دايره‌اي در بانك‌ها-‌سازي سيمي- مرد شمشير‌زن
3- سره- اكنون- شادابي و تازگي

4- مخفف ديگر- بخشـــي از لوله گـــوارش- فرياد زنانه!- 
برنامه رايت سي‌دي و دی وی دی

5- سبك صائب- ديدار از بقعه‌ها- دلير
6- همان »یک« اســـت- ســـازمان تبهـــکاری- پیمودن 

طریقت
7- طالع‌بيني- سخن- پدر فرنگي

8- شكست دشمن- گلر ملي‌پوش »سپاهان«- ضد »بد«
9- ميوه خون ساز- ثروت- ياقوت

10- سازمان بهره‌وري انرژي ايران- كشوري در جنوب شرقي 
آسيا- هر فصل يسنا

11- رنگ موي فوري- داراي رطوبت و تري- فراوان
12- لبـــاس بلنـــد گشـــاد- زمين آمـــاده كشـــت- نيروي 

زندگاني- گاز اتمسفر
13- آدمي- كنايه از شخص مردم گريز- پشيماني

14- فالگير- آباد- هواپيما
15- نام خانوادگي- غذاي محلي »اصفهان«

   ا فقي:
1- واحد والیبال- لقب »رنه دکارت«

2- یار »وامق«- سمت چپ- سرنگون
3- از حواریــون خائن- پاییــن آمدن- فیلمــی از »رحیم 

بهبودی‌فر«
4- آنتن گرد- گذرگاه- باروبنه- نارس
5- غرور- پشت سرهم- چوب ویولن

6- شهری در »نپال«- طرد کردن- رود آرام
7- ویرگول- ناحیه‌ای در استان مازندران- شمشیر زن

8- زرد انگلیسی- التهاب مجاری صفراوی ناشی از سنگ 
کلدوک- پسوند رنگی

9- هــر گوشــه زمیــن فوتبــال- دهــی حومــه شهرســتان 

»سرباز«- گشادگی
10- رزمیک‌ار »چینی«- یک‌زبان- اجازه باستانی کار!

11- آهنگر انقلابی- آمدن به سبک بزرگان- غله سوپی
12- اثر »گوستاو لوکلزیو«- پارچه نفیس- عارضه اختلال 

در تنفس- شهری در استان »مازندران«
13- بنفــش بســیار روشــن- هرچیــز ســبک و کــم وزن و 

مختصر- جزیره‌ای در جنوب »قشم«
14- دستاویز- شامی کباب- روغن جلا

15- اثر »حاج‌میرزا ابوالفضل ساوجی«- نفس خسته

  عمود ي: 
1- وزیر بهداشت ایران- شویه

2- آب طلاکاری- عبث- رسم مغولی
3- شیوه- هشتمین رود بزرگ جهان- عنصر بدن
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»مازندرانی«- پدر پدر یا پدر مادر- آزاد
5- فرماندهان- شهری در »عراق«- جزو ویدئو

6- برکت برنج- قاتل امام هادی)ع(- سالک
7- از رنگ‌های تریکبی- یک زبان برنامه نویســی شئ‌گرا- 

دستگاهی برای کندن پر پرنده
8- شهری در استان »فارس«- ورم ریه- فرمان تیراندازی

9- شادی- درختچه بادام کوهی- مبتکر شعر سپید
10- دود- کمک کننده- علامت صفت تفضیلی

11- اشاره به ذات حق- شعبده باز- چادر بزرگ
12 – فر و شکوه- چرخ تانک- ستودن- تلفظ»ن«

13- وســیله نقلیه قدیمــی- طریقه چاپ کردن با ماشــین 
رتاتیو- امر به نگریستن

14- ایالت »امرکیا«- حمایت از کسی- شاخه تازه درخت
15- روســتایی سرســبز و باســتانی در اســتان »گلستان«- 

قرص معروف ضد دیابت

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خیلی سخت سخت

متوسط آسان

6 4 8 2 7 9 1 3 5
5 3 7 8 1 4 9 2 6
1 2 9 5 3 6 7 4 8
4 5 2 7 6 1 8 9 3
3 7 6 4 9 8 5 1 2
8 9 1 3 5 2 6 7 4
7 8 5 1 4 3 2 6 9
9 1 4 6 2 5 3 8 7
2 6 3 9 8 7 4 5 1

7 3 9 5 4 8 6 2 1
6 5 4 2 1 3 7 8 9
2 1 8 9 7 6 3 4 5
4 9 3 7 5 2 1 6 8
8 7 6 4 3 1 9 5 2
5 2 1 8 6 9 4 3 7
9 6 2 1 8 4 5 7 3
3 8 7 6 9 5 2 1 4
1 4 5 3 2 7 8 9 6

آسان
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3 4 7 6 1 5 2 9 8
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8 2 4 5 3 7 9 1 6
1 6 3 4 9 8 2 5 7
9 7 5 6 2 1 3 8 4
4 8 1 9 6 3 5 7 2
2 3 7 1 5 4 8 6 9
5 9 6 8 7 2 1 4 3
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زنگ‌ها برای ما به صدا درمی‌آیند
تأثیر معکوس کرونا روی کسب و کار تاکسی سرویس‌ها

می‌گویند کرونا در 
بدن هر کسی یک 

جور عوارض نشان 
می‌دهد؛ یکی کهیر 

می‌زند، یکی سردرد 
می‌گیرد و یکی سرفه 

می‌کند و حالا گویا 
این ویروس مرموز 

در هر شغلی هم به 
گونه‌ای دیگر وارد 
عمل می‌شود؛ تا 

اینجای کار که خیلی 
از مشاغل را به 

سمت مجازی شدن 
هل داده اما در مورد 

تاکسی سرویس‌ها 
برعکس عمل کرده 

است. حالا مردم 
بیشتر دوست دارند 

توی دفترچه‌های‌ 
روی میز تلفن، 

دنبال کد اشتراک 
تاکسی سرویس‌های 

چند سال پیش 
بگردند

 زنــگ تلفن آژانــس قطع نمی‌شــود؛ علی 
آقــا ســعی می‌کنــد هــم جــواب مــرا بدهد 
هــم جــواب مشــتری‌هایی کــه بی‌صبرانــه 
منتظــر رســیدن ماشــین هســتند. می‌گوید 
ســرویس  تاکســی  قدیمــی  راننده‌هــای  از 
مجیدیه اســت. بعد از پیدا شــدن ســروکله 
تاکســی‌های اینترنتــی اوضاع کار و کاســبی 
خیلی از تاکســی سرویس‌ها بد شد و خیلی 
از راننده‌ها هم موبایل‌شــان را برداشــتند و 
رفتند سراغ ســرویس‌های اینترنتی. جالب 
اینکــه کرونا خیلی از مشــاغل را به ســمت 
اینترنتــی شــدن و دورکاری و فعالیــت در 
شــبکه‌های اجتماعی هل داد امــا کار برای 
رانندگان تاکسی برعکس شد. مردم دوباره 
یــاد تاکســی ســرویس‌های محــل افتادند و 

دنبال کد اشتراک قدیمی‌شان گشتند.
ظاهراً نــگاه مردم این بود که نمی‌شــود به 

راننــده ناشــناس از نظر بهداشــتی اعتماد 
کرد اما تاکسی سرویس محل، لااقل جلوی 
چشم‌شــان بــوده و می‌توانســتند از نزدیک 
ببینند چه خبر اســت. از طرفی در روزهای 
از  اســتفاده  بــه  تمایــل  خانه‌نشــینی،  اوج 
حمل‌ونقــل عمومی هم کم شــده و اغلب 
آژانس‌هــای  به‌ســمت  شــهری  مســافران 
قدیمــی محله‌هــا ســرریز شــده اند. همان 
راننده‌هایی که چشم بسته و بدون استفاده 
از گوشــی هوشــمند و انــواع نــرم افزارهای 
مســیریاب شــما را به مقصد می‌رساندند و 
گاهی برای کوتاه کردن مســیر می‌پیچیدند 

توی کوچه پس کوچه‌ها.
مصطفی به‌شــماره اشــتراک آژانس اشاره 
قدیمی‌هــای  از  »مــا  می‌گویــد:  و  می‌کنــد 
امیــن  هســتیم.  ســرویس  تاکســی  صنــف 
مردم بودیم و هســتیم. اگر کرونا توی چند 
ماه گذشــته کاســبی خیلی‌ها را خراب کرد، 
کاسبی تاکســی ســرویس‌هایی که این چند 
ساله خراب شــده بود، حالا، رو به راه شده. 

تاکسی‌های اینترنتی و گوشی‌های هوشمند 
بــازار مــا را از ســکه انداخــت و دیگــر کمتر 
کســی ســراغی از آژانس محــل می‌گرفت. 
بــه هرحال مردم دوســت دارند از خدمات 
جدید اســتفاده کنند که هم رقابتی‌تر است 
هــم ســاده‌تر امــا خــب هســتند کســانی که 
همچنــان بــه مــا اعتمــاد بیشــتری دارند و 
دل‌شــان می‌خواهد از ما تاکســی بگیرند تا 
اینکه کرونا رســید و ســیل مســافران سمت 

ما آمد.«
مصطفــی دل پری از تاکســی‌های اینترنتی 
دارد امــا بــا ایــن حــال بــه راننده‌هــای این 
»اینکــه  می‌دهــد:  حــق  هــم  ســرویس‌ها 
می‌گوینــد در تهران هفت هزار راننده فقط 
در تاکســی‌های اینترنتی کار می‌کنند نشان 
دهنــده این واقعیت تلخ اســت کــه این‌ها 
شغلی ندارند و مجبور هستند سراغ این کار 
بروند. از صبح تا شــب باید توی ماشین‌ات 
باشــی و از اســتراحت هــم خبــری نیســت. 
اغلــب توی همان ماشــین غــذا می‌خورند 


